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تحلیل رابطۀ همبستگی میان ساختار کالبدی-فضایی و الگوهای رفتاری 
ساکنان در سکونتگاه های غیررسمی 

)نمونه مطالعاتی منطقۀ ۱۹ کلانشهر تهران(*
رضا فتاحی1، محمدرضا خطیبی1**، وحید بیگدلی راد1

1. گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

بیان مسئله: سکونتگاه های غیررسمی به عنوان پدیده ای رو به رشد در کلانشهرها، با چالش های کالبدی، اجتماعی 
و رفتاری متعددی مواجه هستند. یکی از جنبه های کمتر بررسی شده، تأثیر ساختار فیزیکی این سکونتگاه ها بر 
الگوهای رفتاری ساکنان است. این پژوهش به این مسئله می پردازد که ویژگی های کالبدی-فضایی چه نقشی در 

شکل گیری رفتار روزمرۀ ساکنان می تواند داشته باشد.
هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق، تحلیل رابطۀ بین ساختار کالبدی-فضایی و الگوهای رفتاری ساکنان در 
محلۀ مرتضی گرد به عنوان نمونه ای از یک سکونتگاه غیررسمی در منطقۀ ۱۹ تهران است. همچنین شناسایی انواع 

فضاهای رفتاری شکل گرفته در پاسخ به این ساختار، از اهداف فرعی پژوهش محسوب می شود.
روش پژوهش: این مطالعه به روش ترکیبی )کمی و کیفی( و با رویکرد کاربردی انجام شده است. داده ها با استفاده 
از تکنیک های مختلفی شامل مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، توزیع ۳۷۸ پرسشنامۀ ساکنان، و همچنین 
تحلیل فضایی ساختار کالبدی محدوده )با روش چیدمان فضایی( و اولویت بندی محدوده ها براساس معیارهای 

پژوهش )با تکنیک تاپسیس( گردآوری و تحلیل شده اند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار کالبدی-فضایی نقش بسیار مهمی در شکل دهی به رفتار 
ساکنان دارد. مناطقی با دسترسی بهتر، کاربری های مناسب و فضای باز بیشتر، شاهد رفتارهای اجتماعی غنی تر و 
احساس تعلق بالاتر بودند. در مقابل، مناطقی که در مجاورت کاربری های صنعتی قرار داشتند یا دسترسی ضعیفی 
داشتند، باعث کاهش تعاملات اجتماعی و احساس ناامنی شده بودند. به طور کلی، این پژوهش نتیجه می گیرد که 
هرگونه برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در این سکونتگاه ها، باید با بهبود ساختار کالبدی-فضایی و توجه به 

رابطۀ آن با رفتار ساکنان آغاز شود.
واژگان كليدي: ساختار کالبدی-فضایی، سکونتگاه غیررسمی، الگوی رفتاری، منطقۀ ۱۹ شهر تهران.

مقدمه و بیان مسئله 
سکونتگاه   های غیررسمی، فرم ناپایدار از اسکان گروه های کم 
درآمد در نواحی دارای رشد پراکنده و فاقد مجوزهای مربوط 
بوده و بدین لحاظ، از استانداردهای زندگی سالم برخوردار 
اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  ناهماهنگی های  و  نیستند 

فرهنگی، محیطی، کالبدی، محیطی و غیره در آنها موج می 
زند. با توجه به گسترش فقر در جامعه و دسترسی بهتر به 
امکانات شهرهای بزرگ از طریق سکونت در اطراف این شهرها، 
روزانه بر حجم سکونت در سکونتگاه های غیررسمی در ایران 
و در کل جهان افزوده می شود و به نظر می رسد این پدیده ای 
قابل توجه در شهرها و خصوصاًً کلانشهرهاست که بی توجهی به 

آن بر معضلات آن می افزاید. 
اغلب مطالعاتی که در رابطه با سکونتگاه های غیررسمی انجام 
شده است، بر تبیین دلایل شکل گیری این بافت ها، ویژگی های 
کالبدی و اجتماعی و معضلات موجود در آنها تأکید داشته 
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است. همچنین موضوع بزهکاری در این نوع از بافت شهری، 
به واسطۀ تأثیری که بر بافت های پیرامون خود داشته است، بسیار 

مورد توجه بوده است. 
یکی از جنبه های کمتر بررسی شده در این سکونتگاه ها، نقش 
و جایگاه ساختار کالبدی-فضایی در تعامل با دیگر عوامل، در 
شکل دهی به الگوهای رفتاری ساکنان است. رابطۀ میان فضا و 
رفتار یا محیط و اجتماع، هم در علوم اجتماعی )زیبایی شناسی، 
جامعه شناسی، روان شناسی و مدیریت( و هم در علوم محیطی 
الگوهای نظری  به پیدایش  )معماری، جغرافیا و شهرسازی( 
منجر شده است که در مجموع راهنمای مناسبی برای تدوین 
از  یک مدل فضا محور در مدیریت رفتار شهری است. یکی 
این الگوها، موضوعی با نام روان شناسی محیطی یا اکولوژیکی 
با هدف مطالعۀ  است که به عنوان تخصصی میان رشته اي و 
روان شناختی رفتار در ارتباط با محیط هاي کالبدي و به بیانی 
دیگر، ارتباط چگونگی رفتار مردم در بستر محیط شکل گرفته 
است و در واقع پارادایم شیفتی از تأکید بر شخص به تأکید بر 
محیط ایجاد کرده که منجر به تبیین نظریۀ قرارگاه رفتاري 

برپایۀ الگوهاي رفتاري می شود.
شناسایی الگوهای رفتاری و قرارگاه های رفتاری در یک بافت 
می تواند به درک این موضوع کمک کند که چگونه کالبد و 
ساختار فضایی، در کنار و در تعامل با سایر عوامل اجتماعی، 
بروز  که  آورد  فراهم  بستری  می تواند  فرهنگی،  و  اقتصادی 
رفتارهای خاص را تسهیل یا محدود کند. در واقع، این بررسی 
به دنبال فهم این مسئله است که تغییرات در محیط کالبدی 
اصلاح رفتار  به  چگونه ممکن است در کنار سایر مداخلات، 
اجتماعی بیانجامد. در واقع از طریق شناسایی الگوهای رفتاری 
در سکونتگاه های غیررسمی شاید بتوان تا حد زیادی زمینه ها 
و فرایندهای معضلات اجتماعی این سکونتگاه ها را در خصوص 
شکل گیری انواع بزه ها، گروه های بزهکاری، اعتیاد، فساد و فحشا 
و ... را تبیین کرد. در سطوح بالاتر نیز دلایل عدم شکل گیری 
... که در سطوح فعالیت های  مشارکت اجتماعی، وندالیسم و 
اجتماعی قابل تعریف هستند، در این سکونتگاه ها با در نظر 

گرفتن مجموعه عوامل مؤثر قابل تبیین خواهند بود. 
منطقۀ 19 شهر تهران به عنوان نمونۀ مطالعاتی این پژوهش 
انتخاب شده است. ویژگی شهر تهران به عنوان پایتخت و نیز توزیع 
نامتوازن امکانات و زیرساخت ها در آن نسبت به سایر شهرها سبب 
جذب جمعیت بالا به این شهر است. جمعیتی که سرخورده از 
امکان سکونت در محدودۀ این شهر، سکونت در حاشیۀ آن را بر 
می گزینند. به طوری که در سال های اخیر بسیاری از سکونتگاه های 
روستایی و حاشیه ای تهران به واسطۀ افزایش جمعیت به شهر 
تبدیل شده اند اما کماکان از ویژگی های یک شهر کامل با ساختار 
اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی متناسب 
به طوری که بتوانند مستقل از شهر تهران عمل نمایند، بی بهره اند. 

بر این اساس، این ‍�پ‍‍ژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال است 
که ساختار کالبدی - فضایی سکونتگاه های غیررسمی چه نقشی 
در شکل گیری الگوهای رفتاری ساکنان، در تعامل با سایر عوامل 
)اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...( ایفا می کند؟ و نیز این سؤال 
فرعی نیز مطرح می شود که چه قرارگاه های رفتاری ویژه ای در 

سکونتگاه های غیررسمی شکل می یابد؟ 

پیشینۀ تحقیق
ثیل )Theil, 1962( با ابداع روش »اندازه گیری و شمارش فضا«، 
از پیشگامان سنجش عینی پاسخ های حرکتی به محرک های 
کالبدی به شمار می رود )Paknezhad & Latifi, 2019(. پس 
از آن اپلیارد، لینچ و مایر )Lynch & Myer, 1964( با انتشار 
مقیاس  در  بصری-رفتاری  مطالعات  جاده«،  از  »دید  کتاب 
شهری را بنیان نهادند و روش هایی برای سنجش تجربۀ فضا 
از آن  )Foroutanrad & Zamani, 2022(. پس  ارائه کردند 
باركر و همكارانش، با ارائۀ نظریۀ بوم-رفتار و قرارگاه های رفتاری، 
پایه های روان شناسی اکولوژیک را بنا کردند و بر نقش تنظیمات 
مقیاس های  در  رفتاری  نظام های  به  در شکل‌دهی  محیطی 

کوچک تأکید کردند.
حیطۀ  یک  به عنوان  محیطی،  روان شناسی  اساس  این  بر 
میان رشته ای، به بررسی روابط متقابل میان رفتار فرد و محیط 
فیزیکی پیرامون وی می پردازد که از دهۀ ۱۹۶۰ در حوزۀ ادراک 
بصری شهر و سپس با شکل گیری نظریۀ بوم-رفتار و قرارگاه های 
رفتاری، چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل تعامل نظام مند فضا 

و رفتار فراهم کرد. 
الگوهای  نیز مطالعات متعددی در زمینۀ  اخیر  در سال های 
 )Vidal et al., 2022( رفتاری انجام شده است. ویدال و همکاران
با مطالعۀ الگوهای رفتار انسان در فضاهای سبز شهری عمومی 
پورتو، نشان دادند که الگوی استفاده از فضا در زمان های مختلف 
روز، با نمایه های کاربران و عناصر طراحی مرتبط است و لزوم 
توجه همزمان به پیشینۀ اجتماعی-جمعیت شناختی کاربران و 
محیط فیزیکی را برای برنامه ریزان برجسته ساختند. اینجو و 
یونگ جئون )Jo & Jeon, 2020( نیز با بررسی تأثیر ویژگی های 
پارک های شهری  در  منظرۀ صوتی  درک  بر  انسان  رفتاری 
دریافتند که تعیین کنندۀ اولیه ترجیحات پارک، نوع فعالیت های 
انسانی نیست، بلکه حضور یا عدم حضور افراد است. پیش از آن 
نیز ین و همکاران )Yanlong et al., 2022( در مطالعه ای بر روی 
فضاهای سبز شهری، دریافتند که عواملی مانند ایمنی درک شده 
و نگرش های شخصی بیش از ویژگی های کالبدی محض، بر 
قصد رفتاری افراد تأثیرگذارند، که بر اهمیت ادراک و عوامل 

روان شناختی در کنار ساختار فضا تأکید دارد.
در ایران نیز پژوهشی در سال ۱۴۰۳ به بررسی ارتباط دوسویه 
قلمروپایی ساکنان  رفتار  و  کالبدی مسکن  ویژگی های  بین 
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نشان  پژوهش  این  پرداخت.  ایلام  غیررسمی  سکونتگاه های 
داد که مفاهیم ادراکی-شناختی )مانند حریم و امنیت( و نیز 
عوامل اقتصادی و اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری 

 .)Mirzabeygi et al., 2024( الگوهای مسکن دارند
همکاران  و  رخساری  توسط  تطبیقی  لعۀ  مطا یک 
و  ذهنی  نقشه برداری  روش  با   )Rokhsari et al., 2019(
تحلیل های کیفی در نرم افزار GIS نشان داد که عناصر فضای 
و غیررسمی  ادراک ساکنان سکونتگاه های رسمی  مادی در 
متفاوت است. ذهنیت ساکنان غیررسمی عمدتاًً  رشت کاملاًً 
در  است،  معیشت  و  روزمره  زندگی  فضاهای  به  معطوف 
و  تجاری  فضاهای  مناطق رسمی،  ادراک ساکنان  که  حالی 
فراغتی مدرن را دربرمی گیرد. حسین زاده دلیر و همکارانش 
بررسی  نیز در مقالۀ   )Hosseinzadeh Dalir et al., 2021(
نشان  شهروندان  رفتاری  الگوهای  بر  شهری  فضاهای  تأثیر 
و  شهری  منظر  مؤلفه های  بین  معناداری  همبستگی  دادند 
الگوهای رفتاری شهروندان وجود دارد. پاک نژاد و همکارانش 
)Paknezhad & Latifi, 2019( در مقاله ای با عنوان »چگونگی 
شکل گیری الگوهای رفتاری در سازمان فضایی محلات« به بررسی 
معیارهای درجه کنترل، ارزش همپیوندی، عدم تقارن نسبی، 
 Depth map عمق میانه، عمق کلی با استفاده از دو ابزار اگراف و
پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند که میزان 
تأثیر و شکل گیری رفتار فضایی افراد به ویژگی های درونی و 
شخصیتی خاص هر فرد، به علاوة حواس پنج گانه و تصاویر ذهنی 
از ساختار محیط، بستگی دارد. همچنین علیدوست ماسوله 
و حقیقت بین )1400( در مقاله با عنوان بکارگیری نحو فضا 
برای تحلیل قرارگاه های رفتاری، نشان دادند افراد، موقعیت های 
مکانی را که دارای گشودگی طراحی اند و در مجاورت قرارگاه های 
اجتماعی فعال قراردارند، را به عنوان قرارگاه های ذهنی و بدون 
توجه به ارزش کالبدی و به واسطۀ ویژگی های ذهنی استفاده 

می کنند. 
بر این اساس مطالعات جهانی در خصوص رفتارشناسی عمدتاًً 
بر فضاهای سبز شهری، مناظر صوتی و قصد رفتاری کاربران 
متمرکز بوده و از روش هایی مانند نقشه برداری رفتاری، پرسشنامه 
و تحلیل آماری استفاده کرده اند. مطالعات ایرانی نیز به بررسی 
میدان ها،  )پارک ها،  عمومی  فضاهای  در  رفتاری  الگوهای 
پیاده راه ها( پرداخته و نقش مؤلفه های کالبدی، بصری، اجتماعی 
و محیطی را بر رفتار استفاده کنندگان تحلیل کرده اند. مطالعات 
مرتبط با سکونتگاه های غیررسمی نیز بیشتر بر ابعاد کالبدی، 
اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی )مانند پایداری 
و  تاب‌آوری  تحلیل جرم، شاخص های مسکن،  باز،  فضاهای 

معناهای سکونت( تمرکز داشته اند.
بر این اساس با وجود حجم بالای مطالعات در حوزه های الگوهای 
مستقلی  مطالعۀ  هیچ  غیررسمی،  سکونتگاه های  و  رفتاری 

به بررسی ارتباط ساختار کالبدی- فضایی با الگوهای رفتاری 
در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد روان شناسی محیطی و 
قرارگاه های رفتاری نپرداخته است. بر این اساس پژوهش های 
معطوف  عمدتاًً  غیررسمی  سکونتگاه های  حوزۀ  در  موجود 
به مسائل کالبدی، اقتصادی و اجتماعی کلان بوده و تحلیل 
ریخت شناسی فضایی و تأثیر آن بر رفتارهای روزمرۀ ساکنان 

مورد غفلت واقع شده است.
بنابراین نوآوری این پژوهش در سه سطح قابل تبیین است: 
در سطح نظری این پژوهش با تلفیق چارچوب نظری »قرارگاه 
رفتاری« و »روان شناسی محیطی اکولوژیک« و بکارگیری آن 
در مطالعۀ سکونتگاه های غیررسمی، در پی حرکت از تبیین های 
تک عاملی به سمت تبیین های تعاملی و چندعاملی از رابطۀ فضا 
و رفتار است. تمرکز بر این است که ساختار فضایی نه به عنوان 
»تعیین کننده«، بلکه به عنوان »عامل زمینه ساز و امکان بخش« 
در کنار سایر متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. در سطح موضوعی 
تمرکز ویژه بر شناسایی و تحلیل »قرارگاه های رفتاری« در بافت 
سکونتگاه غیررسمی منطقۀ ۱۹ تهران به عنوان نمونه ای کلیدی 
ایران، نوآوری موضوعی  و کمتر مطالعه شده از کلان شهرهای 
این است که چه مکان هایی در  این کار است. هدف، کشف 
این بافت، هسته های شکل گیری الگوهای رفتاری )چه مطلوب 
و چه نامطلوب( هستند. در سطح کاربردی نیز یافته های این 
تحقیق می تواند مبنایی برای طراحی مداخلات محیطی-اجتماعی 
هدفمند فراهم آورد. به جای ارائۀ راهکارهای صرفاًً کالبدی یا 
صرفاًً اجتماعی، این مطالعه در پی ارائۀ بینشی است که نشان 
دهد تغییرات طراحی محیطی چگونه می تواند در کنار سایر 
برنامه ها، به تنظیم و هدایت رفتارهای جمعی در جهت بهبود 

کیفیت زندگی ساکنان بینجامد.
به طور خلاصه، جدید بودن این تحقیق نه در مطالعه سکونتگاه های 
غیررسمی یا الگوهای رفتاری به طور مجزا، بلکه در »نگاه کردن 
به مسائل قدیمی از دریچه ای جدید« )روان شناسی محیطی و 
قرارگاه رفتاری( و استخراج »راهکارهای جدید )فضا-محور( از دل 

این نگاه« نهفته است.

مبانی نظری
به طور کلی در مورد رابطۀ محیط و رفتار، چهار موضع گیری 
نظری قابل تشخیص است: رویکرد اختیاری، رویکرد جبری، 

رویکرد امکان گرا و رویکرد احتمال‌گرا. 
رویکرد اختیاری معتقد است که محیط هیچ اثری بر رفتار انسان 
ندارد. با توجه به اینکه برای رفتار انسان محدودیت های جدی 
مثل بعضی از ویژگی های زیست شناختی وجود دارد، رویکرد 
اختیاری غیر قابل دفاع است )Lewontin, 2000(. در دیدگاه 
و  نموده  ایجاد  را  پاسخی خاص  رویکرد جبری هر محرکی 
نقش آگاهی و ارادۀ فردی در ایجاد پاسخ نادیده گرفته می شود 
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)Latifi & Sajadzadeh, 2014(. عقاید نهضت معماری مدرن بر 
پیش فرض های جبرگرایانه بنا شده است و براساس همین رویکرد 
است که طراحان در معماری مدرن انتظار دارند که مردم طبق 
طرح کالبدی و براساس خواست و پیش بینی آنان عمل کنند 
)Faghirnavaz et al., 2021(. تمام نهضت های نوع دوستانۀ 
اجتماعی اواخر قرن نوزدهم میلادی که در نهضت باغ شهرهای 
ابنزرهاوارد و تدوین الگوهای طراحی مسکن به اوج خود رسید، 

تحت تأثیر باور به جبریت معماری و کالبدی بوده است.
اعتقاد به جبریت معماری با برداشت ساده انگارانه طراحان از 
مطالعات افرادی چون لئون فستینگر، ویلیام وایت، لئو کاپر، 
هربرت گنز، برت آدامز و هولوهان و زیگرت تشدید شده است. 
تمام این مطالعات بیانگر رابطه ای قوی میان جنبه هایی از طراحی 
کالبدی محیط و الگوهای تعامل اجتماعی است. براین اساس 
طراحان برای بیان رابطۀ محیط ساخته شده و رفتار انسان اغلب 
 .)Lang, 2009( از یک مدل ساده انگیزش-پاسخ استفاده کرده اند
اما مطالعات جدید بیانگر رابطۀ دو طرفه انسان با محیط اطرافش 
بوده که منجر به شکل گیری رویکردهای امکان گرا و احتمال گرا 

شده است.
رویکرد امکان گرا محیط فیزیکی را بستری می داند که امکانات 
اما محیط  و محدودیت هایی را برای رفتار به وجود می‌آورد، 
بلکه مردم براساس سایر معیارها،  تعیین کنندۀ رفتار نیست، 
رفتارهایی خاص را انتخاب می کنند. به عبارت دیگر محیط صرفا 
امکان بروز برخی از رفتارها را فراهم می کند و یا محدودیت هایی 
اما  می‌آورد،  وجود  به  رفتارها  از  دیگر  برخی  بروز  برای  را 
فرهنگی،  معیارهای  براساس  مردم  گزینش های  درنهایت 
نظام ارزشی و اعتقادات و نگرش های مردم صورت می پذیرد 

.)Latifi & Sajadzadeh, 2014(
در نگاه احتمال گرایان ضمن اینکه مردم رفتارهای مختلفی را در 
یک محیط از خود بروز می دهند، ویژگی های طراحی و عوامل 
محیط مصنوع احتمال بروز رفتارهایی خاص را افزایش می دهد. 
به این ترتیب محیط رفتاری خاص را حمایت می کند و احتمال 

 .)Sarbandi Farahani et al., 2014( بروز آن را بالا می برد
رفتارگرایی در شهرسازی بر این ایده استوار است که طراحی 
دهد،  شکل  را  انسانی  رفتارهای  می تواند  فیزیکی  محیط 
تقویت کند یا محدود نماید. این رویکرد ریشه در نظریه های 
شرطی سازی عامل اسکینر )Skinner, 1938( و نظریۀ یادگیری 

اجتماعی بندورا )Bandura, 2016( دارد.
علاوه بر این در ارتباط با رفتارگرایی در شهرسازی نظریه های 
محیطی  بار  نظریه   ،)Barker, 1968( رفتاری  قرارگاه های 
محیطی  روان شناسی  نظریۀ   ،)Milgram, 1970 (
 ،)Ulrich, 1984( محیطی  فشار  نظریۀ   ،)Gibson, 1979(
)Kaplan & Kaplan, 1989(، معماری  بازیابی توجه  نظریه 
ظریف  هدایت  مبتنی بر  طراحی   ،)Zeisel, 2006( رفتاری 

بیوفیلیک  )Thaler & Sunstein, 2008( و طراحی  رفتاری1 
)Kellert, 2008( نیز مطرح شده است که می توان آن ها را در 
جدولی مانند جدول 1 جمع بندی کرد. بر این اساس می توان 
نظریات مرتبط با رفتار را براساس سه رویکرد اصلی دسته بندی 

کرد که عبارتند از.
- رفتارگرایی )Skinner, 1938( بر یادگیری از طریق محرک‌های 
محیطی و شرطی سازی تأکید دارد و به بررسی رفتارهای قابل 

مشاهده می پردازد.
- روان شناسی محیطی )Gibson, 1979( به بررسی تأثیر محیط 
فیزیکی و فرهنگی بر رفتار و تجربه‌های ذهنی انسان می پردازد و 
ابعاد عمیق تری از احساسات و ادراک را مورد تحلیل قرار می دهد.

- قرارگاه های رفتاری )Barker, 1968( مفهومی کاربردی در 
طراحی محیط های زندگی است که به همبستگی بین الگوهای 

رفتاری و ویژگی های فیزیکی محیط اشاره می کند.
همسویی این نظریه ها را می توان به شکل زیر جمع بندی کرد.

- تأکید بر نقش محیط: هر سه رویکرد معتقدند که محیط چه از 
منظر فیزیکی و چه از منظر اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری 
به محرک های  پاسخ  در  رفتارها  رفتارگرایی،  در  دارد.  رفتار 
محیطی شکل می گیرند؛ در روان شناسی محیطی، طراحی و 
ویژگی های محیط به احساسات و ادراکات فردی اثر می گذارد؛ و 
در قرارگاه های رفتاری، محیط فیزیکی با الگوهای رفتاری همسو 

شده و یک واحد معنایی تشکیل می دهد.
طریق  از  یادگیری  براساس  رفتارگرایی  تکرار:  و  -یادگیری 
به  نیز  محیطی  روان شناسی  می‌دهد؛  توضیح  شرطی سازی 
بررسی چگونگی تأثیر تجربه های محیطی بر رفتارها می پردازد؛ 
و قرارگاه های رفتاری همان الگوهای تکرارشونده در یک فضای 

مشخص هستند.
-کاربرد در طراحی: هر سه حوزه در کاربردهای عملی مانند 
طراحی شهری، معماری و برنامه ریزی محیطی به کار گرفته 

می شوند. 
این نظریات همچنین تفاوت هایی با هم دارند.

-رفتارگرایی سنتی )Skinner, 1938( نقش شناخت را نادیده 
یادگیری   )Bandura, 2016( بندورا  درحالیکه  می‌گیرد، 

غیرمستقیم و خودکارآمدی را وارد چارچوب میکند.
ناخواسته  تأثیرات  به  است  ممکن  محیطی  -روان شناسی 
محیط )مانند استرس( بپردازد، درحالیکه قرارگاه های رفتاری 
بر طراحی هدفمند برای رفتارهای خاص تأکید دارند  عمدتاًً 

.)Zeisel, 2006(
-روان شناسی محیطی به فرایندهای شناختی )مثلاًً درک زیبایی 
بر  رفتارگرایی کلاسیک صرفاًً  دارد، درحالیکه  توجه  محیط( 

پاسخ های قابل مشاهده متمرکز است.
نیز کامل ترین تعریف  با سکونتگاه های غیررسمی  ارتباط  در 
غیررسمی  سکونتگاه های  که  دارد  تعلق  ملل  سازمان  به 
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کاربرد در شهرسازیمفاهیم کلیدیسالنظریه پردازنظریهمفهوم کلیگروه

 نظریه های 
شرطی سازی

بر تأثیر محیط 
بر رفتار از طریق 

محرک ها و پیامدها 
تأکید دارند.

شرطی سازی 
1927ایوان پاولوفکلاسیک

ایجاد پاسخ های غیرارادی از 
طریق همراه کردن محرک 
خنثی با محرک غیرشرطی.

پایه ای برای درک یادگیری تداعی و 
تأثیر محیط بر رفتار.

شرطی سازی 
1938بی.اف. اسکینرعامل

شکل گیری رفتارهای ارادی 
از طریق پیامدها )تقویت یا 

تنبیه(.

طراحی فضاهایی که رفتارهای 
مطلوب )مانند پیاده روی( را با 

پاداش های محیطی تشویق می کنند.

نظریۀ 
یادگیری 
اجتماعی

نقش مشاهده و 
تقلید در شکل گیری 
رفتارها را برجسته 

می کند.

یادگیری 
یادگیری از طریق مشاهده و 1977آلبرت بندورااجتماعی

تقلید رفتار دیگران.

طراحی فضاهای عمومی که امکان 
تعامل و مشاهده رفتارهای مثبت را 

فراهم می کنند.

نظریه های 
محیطی

بر رابطۀ متقابل 
محیط فیزیکی و 
رفتار انسان تمرکز 

دارند.

قرارگاه های 
رفتاری

1968راجر بارکر
محیط های فیزیکی به طور 
خودکار الگوهای رفتاری 

ایجاد می کنند.

طراحی محیط هایی که تعاملات 
اجتماعی را افزایش می دهند )مانند 

میدان های شهری(.

1970استنلی میلگرمبار محیطی
محیط های شلوغ یا 

پیچیده باعث اضافه بار 
حسی و استرس می شوند.

طراحی فضاهای شهری کم تنش و 
آرام.

روان شناسی 
محیطی 

)امکانات عمل(
1979جیمز گیبسون

محیط شهری امکاناتی 
برای عمل ارائه می دهد 

)مثلًاً پله امکان بالا رفتن 
را فراهم می کند(.

طراحی فضاهای چندمنظوره که 
امکان های عمل متنوعی را فراهم 

می کنند.

1984راجر اولریشفشار محیطی
محیط های شلوغ و 

پرسرعت شهری می توانند 
به استرس و رفتارهای 
پرخاشگرانه منجر شوند.

طراحی پارک های درمانی و فضاهای 
آرامش بخش شهری.

1989کاپلان و کاپلانبازیابی توجه
محیط های طبیعی )مانند 
پارک ها( به بازیابی تمرکز 

کمک می کنند.

افزایش دسترسی به فضای سبز 
شهری برای بهبود عملکرد شناختی و 

کاهش خستگی ذهنی.

نظریه های 
طراحی 
رفتاری

بر استفاده از 
طراحی محیطی 

برای هدایت 
رفتارهای مطلوب 

تأکید می کنند.

2006جان زایسلمعماری رفتاری
معماری می تواند برای 

تقویت رفتارهای مطلوب 
)مانند بهره وری یا آرامش( 

استفاده شود.

استفاده از نور طبیعی و گیاهان در 
طراحی فضاهای کاری و مسکونی.

طراحی مبتنی بر 
هدایت ظریف 

)تلنگر(
2008تالی و سانستین

تغییرات کوچک در محیط 
می تواند رفتارها را بدون 

اجبار تغییر دهد.

استفاده از نشانگرهای مسیر پیاده روی 
یا دوچرخه سواری برای ترغیب 

رفتارهای مطلوب.

طراحی 
2008استیون کلرتبیوفیلیک

ادغام طبیعت در طراحی 
شهری برای بهبود سلامت 
روانی و کاهش اضطراب.

طراحی ساختمان های مجهز به 
دیوارهای سبز و فضاهای طبیعی برای 

کاهش اضطراب ساکنان.

جدول 1. نظریات در خصوص رفتارگرایی، روان شناسی محیطی و قرارگاه های رفتاری. مأخذ: نگارندگان.

و  قانونی  چارچوب  از  خارج  که  می‌داند  شهری  مناطق  را 
این سکونتگاه ها معمولاًً  یافته‌اند.  توسعه  برنامه‌ریزی رسمی 
کمبود  شهرها،  به  روستاها  از  گسترده  مهاجرت  دلیل  به 
به  پاسخگویی  در  دولت ها  ناتوانی  و  مقرون به صرفه،  مسکن 
می‌گیرند  شکل  کم‌درآمد  جمعیت های  مسکن  نیازهای 
 .)United Nations Human Settlements Programme, 2015(
کالبدی،  ابعاد  در  ویژگی هایی  شهری  بافت  نوع  این  برای 

فرهنگی  اجتماعی-  و  اقتصادی، زیست محیطی  عملکردی، 
بیان شده است. 

با توجه به اینکه بعد کالبدی نمود عینی بیشتری در بافت دارد و 
نیز داده های مربوط به آن کمی هستند، معمولاًً به عنوان یکی از 
شاخص های اصلی ناکارآمدی بافت مدنظر قرار می گیرد. مجموعه 
ویژگی های کالبدی بافت های ناکارآمد که در ادبیات موضوع به آنها 
اشاره  شده کیفیت نازل کالبدی، قدمت بالای ساخت و عدم وجود 
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 ،)Ghanei et al., 2017( ارزش تاریخی در معماری و مورفولوژی
فقدان تأسیسات زیربنایی مناسب، آسیب پذیری در برابر زلزله، 
تراکم ساختمانی کم دوام )Salimi Rad et al., 2021(، عدم 
برخورداري مناسب از دسترسی سواره )Rahman et al, 2005( و 
نیز به معیارهای دیگری از جمله ریزدانگی، عدم توجه به ضوابط 
و مقررات طرح های شهری، اغتشاشات بصری و غیره نیز اشاره  

شده است.
کیفیت  تنزل  موضوع  پرداخته‌شده،  آن  به  که  دیگری  بعد 
موضوع،  ادبیات  در  که  است  ناکارآمد  بافت های  عملکردی 
شدن  متروک  و  رکود  از:  است  عبارت  آن  ویژگی های 
لحاظ  به  شهری  خدمات  سرانۀ  کمبود   ،)Jacobs, 2007(
امکانات  کمبود  و   )Maroofnezhad, 2021( کیفی  و  کمی 
گذران اوقات فراغت )Salimi Rad et al., 2021(. ناکارآمدی 
اقتصادی نیز از جمله ابعادی است که معمولاًً در سایر کشورها 
بر آن تأکید و توجه ویژه ای می شود. اسکان گروه های کم درآمد 
نرخ   ،)Kamanroodi Kajverdi et al., 2021( شهری 
پایین بودن ارزش  )Muriuki et al., 2011( و  بالای بیکاری 
ورود  سرمایه گذاران جهت  برای  انگیزه  وجود  عدم  و  زمین 

)Shafiei Sabet et al., 2019( از جمله این ویژگی ها هستند. 
ناکارآمد  بافت  ابعاد مهم در  از  بعد اجتماعی- فرهنگی یکی 
اطلاعات  نبودن  دسترس  در  به‌دلیل  عمدتاًً  که  شهرهاست 
موردنیاز، در شناسایی این بافت ها به آن پرداخته نمی شود اما 
همواره ویژگی های اجتماعی- فرهنگی این بافت ها به عنوان یکی 
از ویژگی های شاخص آن مورد تأکید قرار می گیرد. افول حیات 
مدنی )Wesnawa et al., 2022(، زدوده شدن خاطرات جمعی، 
افول حیات شهری واقعه ای و شکل گیری حیات شهری روزمره 
ناامنی و سایر معضلات  )حبیبی، 1391(، فقر و محرومیت، 
از دست دادن حس   ،)Salimi Rad et al., 2021( اجتماعی 
ارتباطات و معاملات و قوانین مربوط به سرمایۀ  یا  اجتماعی 
اجتماعی )Guillermo & Santos, 2011(، سکونت مهاجرین 
و قشرهای آسیب پذیر جامعه )Maroofnezhad, 2021(، تراکم 
اقلیت های  )Alitajer et al., 2018(، سکونت  بالای جمعیت 
قومی و نژادی )Kamanroodi Kajverdi et al., 2021(، نرخ 
بالای جرم خیزی و وندالیسم، محرومیت اجتماعی و بدمسکنی، 
تنزل شأن   ،)Pablo & Diego, 2020( آموزش بد  وضعیت 
مکان در ذهن شهروندان و بی میلی افراد برای سکونت در بافت 

)Jamini & Dehghani, 2023( از جمله این ویژگی هاست. 
معمولاًً در ادبیات موضوع به ابعاد زیست محیطی موضوع توجه 
چندانی نمی شود. مجموعۀ ویژگی هایی که در بعد زیست محیطی 
این بافت ها عنوان شده عبارت اند از: بالا بودن حجم آلودگی هوا و 
آب )Salimi Rad et al., 2021( و وجود زمین های کارگاهی و 

.)Pablo & Diego, 2020(  صنعتی
بر این اساس چارچوب نظری پژوهش با هدف بررسی روابط 

متقابل بین ویژگی های محیطی سکونتگاه های غیررسمی، الگوهای 
رفتاری ساکنان و تأثیر نظریه های رفتاری و روان شناسی محیطی 
در بهبود کیفیت زندگی شهری تدوین شده است. این چارچوب 
نظری با گسترش معیارها و مؤلفه‌های موجود، ابعاد متعددی را 
شامل می شود که به طور جامع ابعاد کالبدی– فضایی، رفتاری– 
روان شناختی، اجتماعی– اقتصادی، زیست محیطی و حاکمیتی– 

سیاستی را پوشش می دهد و در جدول 2 ارائه شده است.

روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نظر کاربرد از نوع تحقیق کاربردی 
است. همچنین به لحاظ سطح و درجه برخورداری از دو بعد 
نظری و انضمامی، این پژوهش از نوع برد متوسط است. علاوه بر 
این در این پژوهش متناسب با پیشرفت مطالعات از روش های 
کمی و کیفی استفاده می شود. در واقع بخشی از پدیده ها که 
قابل اندازه گیری عددی هستند به صورت کمی و برخی دیگر 
مستقل از مستندات عددی، متکی به مشاهده و برداشت میدانی 
به صورت کیفی ارزیابی می شود. بر این اساس در این مطالعه به 
فراخور هر مرحله از انجام تحقیق از روش های توصیفی، تحلیل 

محتوا و ... استفاده می شود. 
موردپژوهی این پژوهش در دو بخش اصلی اصلی انجام شده است. 
ابتدا تحلیل مبتنی بر شاخص های پژوهش صورت گرفت که در آن 
محدوده به چهار بخش تقسیم و از نظر معیارهای مختلفی مانند 
کاربری زمین، سرانۀ خدمات، دسترسی، کیفیت فضا و ویژگی های 
جمعیتی و اقتصادی بررسی شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس، 
اولویت بندی محدوده ها براساس شاخص‎های پژوهش و ضریب 
اهمیت آنها در موضوع ایجاد قرارگاه های رفتاری انجام شد. در بخش 
 Axial و Visibility دوم نیز تحلیل چیدمان فضایی با دو روش
Map انجام شد تا ویژگی های ساختاری محدوده از نظر همپیوندی 
فضایی، اتصال پذیری و حرکت طبیعی ارزیابی شود. نمونۀ مطالعاتی 
این پژوهش محدودۀ مرتضی گرد در حاشیۀ منطقۀ 19 شهر تهران 
است که در گذشته به شکل یک روستا بوده و در حال حاضر به یک 
سکونتگاه غیررسمی تبدیل شده است. بنابراین جامعۀ آماری در 
این پژوهش ساکنان این محدوده هستند که طبق آخرین برآوردها 
جمعیت آن حدود ۲۲۲۷۳ نفر است. بر این اساس تعداد 378 
پرسشنامه، بر انتخاب نمونه براساس فرمول کوکران توزیع شد. در 
این پرسشنامه پرسش هایی در خصوص 15 شاخص مطرح شد و در 
هریک از بخش های چهارگانه شهر توزیع متعادلی از آنهایی صورت 
گرفت. نتایج نیز براساس طیف لیکرت پنج تایی دریافت شد که در 
پایگاه داده ها در این مطالعه در محیط نرم افزار Excel بارگذاری شد.

بحث
همانطور که گفته شد در بخش اول مطالعات، مرتضی گرد به 
چهار محدوده تقسیم شد )تصویر 1( و نتایج حاصل از ارزیابی 
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چهار محدوده به شکل امتیاز از یک تا پنج ارائه‌ شد. نتایج این 
بخش نشان می دهد که ساختار کالبدی و کاربری زمین در هر 
محدوده، به طور مستقیم بر کیفیت و کمیت الگوهای رفتاری 
است.  گذاشته  تأثیر  ساکنان  اجتماعی  و  اختیاری  ضروری، 

تصاویر 2 و 3 وضعیت کلی کاربری ها و قرارگاه های رفتاری در 
این محدوده را نشان می دهند.

محدودۀ یک )شمال غربی( • 
بافت  شامل   - محدوده  این  منحصربه فرد  کالبدی  ترکیب 
امتداد معابر  مسکونی فشرده، تنوع کاربری های خدماتی در 
اصلی و نفوذپذیری نسبتاًً بالا - بستری ایده آل برای شکل گیری 
تعاملات اجتماعی و قرارگاه های رفتاری فراهم کرده است. این 
امتیاز این محدوده در شاخص های »تکرار و  بالاترین  امر در 
تنوع فعالیت ها« )4/3(، »تعاملات اجتماعی« )4/6( و »سازگاری 
رفتاری« )4/5( مشهود است. ساختار خیابان های نیمه شطرنجی، 
امکان شکل گیری زندگی  دسترسی پیاده را تسهیل کرده و 
اجتماعی پویا در مقیاس محله را فراهم کرده است. با این حال، 
کمبود فضاهای باز و عمومی )امتیاز 3/4( به عنوان یک محدودیت 
کالبدی، ظرفیت این محدوده برای بروز رفتارهای فراغتی را 

کاهش داده است.
محدودۀ دو )جنوب غربی( • 

 وجود کاربری های صنعتی و انبارداری در حاشیۀ این محدوده 

شاخصمعیارمؤلفه

کالبدی- فضایی

عملکردهای موجود
کاربری موجود
سرانۀ خدمات

زمین های بایر و متروک

فضای گذران اوقات فراغت
تکرار و تنوع فعالیت های ضروری، اختیاری و 

اجتماعی

کیفیت فضا
کیفیت ابنیه

قدمت و ارزش تاریخی
سطح رضایت ساکنان

تأسیسات موجود
ایمنی و آسیب پذیری

دسترسی به مراکز خریددسترسی پذیری
دسترسی به خدمات عمومی

نفوذپذیری
الگوی جابجایی و دسترسی

رفتاری- روان شناختی

هماهنگی بصریمنظرشهری
فضاهای باز و عمومیوجود عناصر هویت بخش

ادراک محیطی
خوانایی

احساس امنیت
سازگاری رفتاری

تعاملات اجتماعی
حس تعلق و هویت مکان

شبکه های حمایتی

اجتماعی- اقتصادی

ویژگی های جمعیتی
تعداد جمعیت
نسبت جنسی

مهاجرت

تراکم جمعیت
آموزش

امنیت و نرخ جرم خیزیوجود روابط و نهادهای اجتماعیسرمایۀ اجتماعی

نرخ بیکاریویژگی های اقتصادی
اشتغالسطح درآمد

مالکیت زمینارزش زمیناقتصاد زمین

آلودگی هوا و آبسلامت محیطزیست محیطی
مدیریت پسماند

زمین های کارگاهی و صنعتی
بهداشت

قوانین شهریتوجه به قوانینحاکمیتی- سیاستی
تخصیص منابعمشارکت جامعه در تصمیم گیری

جدول 2. چارچوب نظری پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

.Google Earth تصویر 1. تقسیم بندی محدودۀ مرتضی گرد. مأخذ: تصاویر هوایی
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و تراکم کمتر مسکونی، به طور مستقیم بر الگوهای رفتاری تأثیر 
با این  ناامنی ناشی از مجاورت  منفی گذاشته است. احساس 
فضاها )امتیاز 5/ 2 برای احساس امنیت( و دسترسی ضعیف تر 
به خدمات، منجر به کاهش چشمگیر »حس تعلق« )امتیاز ۲( و 
»شبکه های حمایتی« )امتیاز 1/7( شده است. این محدوده نشان 
می دهد که چگونه اختلاط نامناسب کاربری ها )مسکونی-صنعتی( 
می تواند سرمایۀ اجتماعی و پیوندهای همسایگی را تضعیف کند. 
با این حال این محدوده دارای فضاهای باز و بایر بزرگ مقیاس 

است. 
محدودۀ سه )شمال شرقی( • 

سلطۀ کامل کاربری صنعتی و انبارداری در این محدوده، آن را به 
عرصه ای تقریباًً غیرقابل سکونت برای رفتارهای اجتماعی معمول 
تبدیل کرده است. پایین ترین امتیاز »رضایت ساکنان« )1/8( و 
»دسترسی به خدمات« )۱( به وضوح گویای این وضعیت است. 
ساختار کالبدی این محدوده، که با انسداد مسیرها و جدایی 
عملکردی فضاها مشخص می شود، نه تنها امکان بروز رفتارهای 

اجتماعی را از بین برده، بلکه الگوهای رفتاری را به تنها »رفت 
و آمد ضروری« محدود کرده است. این محدوده نمونۀ بارز تأثیر 

مخرب تخریب ساختار فضایی توسط فعالیت های صنعتی است.
محدودۀ چهار )جنوب شرقی( • 

 اگرچه این محدوده از تراکم مسکونی بالایی برخوردار است، 
اما ساختار معابر غیرمنظم با کوچه های بن بست، »نفوذپذیری« 
)امتیاز ۲( و »خوانایی« )امتیاز 4/4( را با چالش مواجه کرده 
است. این امر منجر به وابستگی شدید به یک شریان اصلی شده 
و اگرچه امکان »تعاملات اجتماعی« )امتیاز 4/3( را در امتداد این 
محور فراهم کرده، اما از شکل گیری این تعاملات در عمق بافت 
جلوگیری کرده است. این یافته نشان می دهد که صرف تراکم 
جمعیت بالا منجر به شکل گیری رفتارهای اجتماعی نبوده و 

سازمان فضایی معابر نقش تعیین کننده ای دارند.
در این بخش همچنین رابطۀ متقابل کالبد و ادراک ساکنان 
از طریق داده های پرسشنامه ای نیز مورد بررسی قرار گرفت 
که نشان داد چگونه ویژگی های کالبدی بر ادراک و احساسات 
ساکنان تأثیر می گذارند. نتایج این پرسشنامه در جدول 3 ارائه 
شده است. کمبود فضاهای عمومی باکیفیت در تمامی محدوده ها 
)با حداکثر امتیاز چهار در محدودۀ دو که ناشی از زمین های بایر 
است، نه فضاهای طراحی شده( به‌طور مستقیم با پایین بودن 
امتیاز »حس تعلق به مکان« و »رضایت ساکنان« مرتبط است. 
ساکنان فاقد مکان هایی هستند که بتوانند در آنجا جمع شوند، 
تعامل کنند و به مکان معنا ببخشند. احساس ناامنی به شدت 
تحت تأثیر کیفیت محیط کالبدی است. وجود زمین های بایر، 
کاربری های صنعتی مزاحم، و معابر بن بست و تاریک )به ویژه در 
محدوده های دو و چهار( به کاهش احساس امنیت به ویژه در شب 
دامن زده است. ضعف شدید در شاخص های حاکمیتی-سیاستی 
حاکی از آن است که ساکنان خود را در شکل دهی به ساختار 
کالبدی محیط زندگیشان ناتوان می بینند. این احساس بی قدرتی، 
خود یک الگوی رفتاری مبتنی بر انفعال و بی اعتمادی به نهادها را 

تقویت می کند که تداوم مشکلات کالبدی را در پی دارد.
با دارا بودن کاربری  بنابراین بخش شمال غربی )بخش یک( 
مسکونی متراکم و تنوع خدمات عمومی، بهترین وضعیت را 
دارد، در حالی که بخش شمال شرقی )بخش سه( به دلیل غلبۀ 
کاربری صنعتی و کمبود خدمات، نامطلوب ترین شرایط را تجربه 
اولویت بندی  تاپسیس،  از روش  استفاده  با  می کند. درنهایت 
محدوده ها براساس شاخص های پژوهش و ضریب اهمیت آنها 
در موضوع ایجاد قرارگاه های رفتاری انجام شد. با استفاده از 
تکنیک تاپسیس، محدوده ها به ترتیب اولویت برای احتمال ایجاد 
قرارگاه رفتاری عبارت بود از: اولویت اول: محدودۀ دو بالاترین 
ضریب نزدیکی به ایده آل، اولویت دوم: محدودۀ یک، اولویت سوم: 
محدودۀ چهار و اولویت چهارم: محدودۀ سه )کمترین مطلوبیت(.

در بخش دوم نقش ساختار کالبدی- فضایی با کمک تحلیل 

تصویر 2. موقعیت قرارگاه های رفتاری در محدوده. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. کاربری های موجود در محدوده. مأخذ: نگارندگان.
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چیدمان فضایی )Space Syntax( انجام شده است که نتایج آن 
به شکل تصویر 4 ارائه شده است.

شرقی  بخش  در  لاتر  با همپیوندی  اساس  ین  ا بر 
)96/ 10 در مقابل 9/61در غرب( نشان می دهد که فضاهای 
این ویژگی  این بخش دسترسی بهتری به کل شبکه دارند. 
کالبدی توضیح می دهد که چرا محدوده های یک و چهار، از نظر 
شاخص های فعالیتی و دسترسی وضعیت بهتری دارند. این فضاها 
به‎ طور طبیعی در مسیر حرکت قرار می گیرند و پتانسیل بیشتری 

برای تبدیل شدن به کانون های فعالیت و تعامل دارند.
اتصال پذیری بسیار بالاتر در بخش شرقی )567/6 در مقابل 246/9( 
به معنای تعداد بیشتر انتخاب مسیر برای شهروندان است. این 
یافته تأیید می کند که شبکۀ منظم تر معابر در بخش شرقی، 
امکان گزینش و کاوش فضا را برای ساکنان فراهم می آورد که 
خود زمینه ساز بروز رفتارهای اختیاری و اجتماعی است. در 
مقابل، اتصال پذیری پایین در بخش غربی، حرکت را محدود 
به مسیرهای خاصی کرده و دامنۀ رفتارهای فضایی را کاهش 

می دهد.
بعد از مشخص شدن پارامترهاي چيدمان فضا، موقعیت هایی 
از نظر گشودگی فضایی برای ایجاد قرارگاه های رفتاری  که 
مناسب بوده اند انتخاب شده است تا در این نقاط به بررسي 
پارامترهاي مدنظر در اين فضاهای شهری اقدام شود. بر این 
نظر همپيوندي  از  فضاها  اساس مشخص می‎ شود که کدام 

در  بيشتر  آمد  و  رفت  ايجاد  باعث  و  دارند  بيشتري  ارزش 
محدوده ميشوند.

نکتۀ پارادوکسیکال و کلیدی این تحلیل آن است که اگرچه 
بخش شرقی از نظر پارامترهای کلان چیدمان فضایی وضعیت 
بر روی   )Axial Map( اما تحلیل ریزمقیاس تر بهتری دارد، 
گره های خاص )تصویر 5( نشان داد که فضای D در بخش غربی 
به دلیل ترکیب بهینه ای از همپیوندی و اتصال، برای ایجاد یک 
قرارگاه رفتاری مطلوب تر است. این نتیجه به ما هشدار می دهد 
که تفسیر داده ها نباید تنها در سطح کلان انجام شود و یافتن 
نقاط استثنا و پتانسیل های پنهان در دل یک ساختار به ظاهر 

نامطلوب، از اهمیت بالایی برخوردار است. 
براین اساس تحلیل ها نشان داد که مؤلفه های عینی کالبد )مانند 
نفوذپذیری شبکۀ معابر و اختلاط کاربری( به طور مستقیم بر 
شاخص های عملکردی مانند الگوی جابجایی و دسترسی تأثیر 
می گذارند. این تأثیرات کالبدی، از طریق فیلتر ادراک و احساس 
ساکنان )نظیر حس امنیت، تعلق و رضایت( واسطه گری شده و 
نهایتاًً الگوهای رفتاری و کیفیت حیات جمعی را شکل می دهند. 
برای نمونه، نبود فضاهای عمومی باکیفیت و وجود کاربری های 
مزاحم صنعتی، به ادراک ناامنی و بی قدرتی دامن زده و دامنۀ 
تعاملات اجتماعی را محدود ساخته است. کمبود فضاهای عمومی 
باکیفیت در تمامی محدوده ها )با حداکثر امتیاز چهار در محدودۀ 
دو که ناشی از زمین های بایر است( به طور مستقیم با پایین بودن 

جدول 3. نتایج پرسشنامه. مأخذ: نگارندگان.

شاخص
امتیاز هر محدوده

محدودۀ چهارمحدودۀ سهمحدودۀ دومحدودۀ یک

4/33/64/14تکرار و تنوع فعالیت های ضروری، اختیاری و اجتماعی

2/321/82/1سطح رضایت ساکنان

3/63/53/33/4ایمنی و آسیب پذیری

2/32/122/1هماهنگی بصری

1/811/21وجود عناصر هویت بخش

3/443/53/8فضاهای باز و عمومی

4/23/83/54/4خوانایی

3/82/53/23/9احساس امنیت

4/53/93/34سازگاری رفتاری

4/63/54/54/3تعاملات اجتماعی

3/123/31/8حس تعلق و هویت مکان

3/21/73/53/3شبکه های حمایتی

2/51/221/5قوانین شهری

1111مشارکت جامعه در تصمیم گیری

1/811/51/3تخصیص منابع
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امتیاز »حس تعلق به مکان« و »رضایت ساکنان« مرتبط است. 
ساکنان فاقد مکان هایی هستند که بتوانند در آنجا جمع شوند، 
تعامل کنند و به مکان معنا ببخشند. هم زمان، تحلیل چیدمان 
فضایی علاوه بر تأیید نقش تعیین کنندۀ پارامترهای کلان )همچون 
همپیوندی و اتصال پذیری( در قابلیت دسترسی و زندگی، یک 
یافته پارادوکسیکال و کلیدی را نمایان ساخت: شناسایی نقاطی 
با پتانسیل رفتاری بالا در دل بافت های به ظاهر نامطلوب )مانند 
فضای D در بخش غربی(. این مهم، بر اهمیت اتخاذ نگاهی فراتر 
از داده های کلان و تمرکز بر »نقاط کلیدی امکان بخش« تأکید 
دارد و نشان می دهد که چگونه مداخلات هوشمندانه و مبتنی بر 
شواهد در این نقاط، می تواند چرخۀ معیوب »کالبد نامطلوب-

رفتار منفی« را شکسته و حتی در نامطلوب ترین بافت ها، با ایجاد 
سرمایۀ فضایی، چرخه ای مطلوب را به جریان اندازد. 

بنابراین داده های پژوهش نشان می دهند که ساختار کالبدی-
فضایی نه تنها زمینه ساز، بلکه تعیین کنندۀ اصلی الگوهای رفتاری 
در سکونتگاۀ غیررسمی مرتضی گرد است. یک ساختار منسجم، 
نفوذپذیر و با اختلاط کاربری مناسب )مانند محدودۀ یک(، بستر 
لازم برای شکل گیری رفتارهای اجتماعی پیچیده، تعاملات غنی 
و حس تعلق به مکان را فراهم می آورد. در مقابل، یک ساختار 
گسسته، آلوده به صنایع مزاحم و با دسترسی ضعیف )مانند 
محدودۀ سه(، الگوهای رفتاری را به تنها رفتارهای ضروری و 
بقامحور تقلیل می دهد و سرمایۀ اجتماعی ساکنان را تحلیل 
می برد. این پژوهش ثابت می کند که هرگونه مداخله با هدف 
چنین  در  زندگی  کیفیت  ارتقای  و  رفتاری  الگوهای  بهبود 
سکونتگاه هایی، باید تغییر و بهبود در ساختار کالبدی-فضایی را 

به عنوان اصل اولیه و غیرقابل اجتناب در نظر بگیرد.
این سوال که ساختار کالبدی- فضایی  به  بنابراین در پاسخ 
سکونتگاه های غیررسمی چه تأثیری بر الگوهای رفتاری ساکنان 
این سکونتگاه ها دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که 
ساختار کالبدی- فضایی، تأثیرى تعیین کنندۀ بر الگوهای رفتاری 
ساکنان سکونتگاه غیررسمی دارد که این تأثیر در دو سطح کلان 

و خرد عمل می کند.
اختلاط  معابر،  )شبکۀ  محله  کلی  ساختار  کلان  در سطح   -
کاربری ها، پراکندگی صنایع( دامنه و امکان های رفتاری را تعریف 
می کند. به عنوان مثال، وجود کاربری های صنعتی در مجاورت 
کاربری مسکونی )محدودۀ دو و سه( نه تنها امکان بروز رفتارهای 
فراغتی و اجتماعی را سلب کرده، بلکه با ایجاد احساس ناامنی، 
الگوهای اجتنابی را در رفتار ساکنان تحمیل می کند. در مقابل، 

تصویر 4. نتایج حاصل از تحلیل چیدمان فضایی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 5. موقعیت های مناسب از نظر ایجاد قرارگاه های رفتاری. مأخذ: نگارندگان.
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ساختار نفوذپذیر و دارای خدمات پراکنده )محدودۀ یک(، بستر 
فیزیکی لازم برای شکل گیری تعاملات اجتماعی، انجام فعالیت های 
ضروری و اختیاری، و در نتیجه تقویت سرمایۀ اجتماعی را فراهم 

می آورد.
در سطح خرد ویژگی های ریز مقیاس تر مانند وجود فضاهای 
باز، خوانایی مسیرها و کیفیت ساختمان ها، بر ادراک، احساس 
و کیفیت این رفتارها تأثیر می گذارد. کمبود فضاهای عمومی 
باکیفیت در تمامی محدوده ها منجر به ضعف »حس تعلق به 
مکان« و کاهش »رضایت ساکنان« شده است. به عبارت دیگر، 
ساختار کالبدی-فضایی تنها امکان انجام یک رفتار را فراهم 
نمی آورد، بلکه چگونگی و کیفیت انجام آن رفتار را نیز مشخص 

می سازد.
در مجموع، می توان پاسخ سؤال اصلی را اینگونه بیان کرد که:

 ساختار کالبدی-فضایی سکونتگاه غیررسمی، مهم ترین عامل 
شکل دهندۀ به الگوهای رفتاری ساکنان آن است؛ به طوری که 
یک ساختار نامناسب )گسسته، آلوده، بدون دسترسی( الگوهای 
رفتاری را به حداقل های ضروری تقلیل می دهد و یک ساختار 
نسبتاًً منسجم )نفوذپذیر، دارای خدمات، ایمن( زمینه را برای 
بروز رفتارهای اجتماعی پیچیده تر و ارتقای کیفیت زندگی فراهم 

می کند.
رفتاری  قرارگاه های  این سال که چه  به  پاسخ  همچنین در 
ویژه ای در سکونتگاه های غیررسمی شکل می یابد که ناشی از 
ساختار کالبدی - فضایی آنهاست؟ یافته ها حاکی از آن است که 
قرارگاه های رفتاری شکل گرفته در مرتضیگرد عمدتاًً پاسخ هایی 
این  انطباقی به کاستی های ساختار کالبدی-فضایی هستند. 

قرارگاه های ویژه عبارتند از:
قرارگاه های معبر-محور )خیابان های اصلی(: به دلیل کمبود شدید 
فضاهای عمومی متمرکز )مانند پارک ها و میدان ها(، معابر اصلی 
به عنوان اصلی ترین قرارگاه های رفتاری عمل می کنند. این معابر 
)عمدتاًً در محدودۀ یک و چهار(، به دلیل دسترسی بالا و وجود 
مغازه های خرده فروشی، به کانونی برای فعالیت های ضروری 
)خرید(، تعاملات اجتماعی گذرا )دیدارهای غیررسمی( و حتی 
ایستادن و گپ زدن تبدیل شده اند. این یک قرارگاه ها تحمیلی 

که از نبود فضاهای اختصاص یافته برای اجتماع نشأت می گیرد.
قرارگاه های خودجوش در زمین های بایر و حاشیه ای: زمین های 
بایر و متروکه )به ویژه در محدوده های دو و سه( که حاصل ساختار 
برنامه ریزی نشده هستند، به صورت غیررسمی توسط ساکنان 
به تصرف درمی‌آیند و به قرارگاه هایی برای فعالیت هایی مانند 
بازی کودکان، دپوی زباله توسط زباله گردها، یا حتی تجمعات 
غیررسمی تبدیل می شوند. این قرارگاه ها عموماًً ناامن و آسیب زا 

هستند و بازتابی از بحران مدیریت فضا می باشند.
)در محدودۀ چهار(:  بن بست ها  و  قرارگاه های درون کوچه‌ای 
ساختار معابر غیرمنظم با کوچه های بن بست، اگرچه نفوذپذیری 

کلی را کاهش می دهد، اما در مقیاس خرد، فضای نیمه خصوصی 
امن تری را برای ساکنان همان کوچه فراهم می کند که منجر به 
شکل گیری تعاملات همسایگی قوی تر در مقیاس بسیار کوچک 
می شود. این قرارگاه ها اغلب میزبان گپ های همسایگی و بازی 

کودکان در فضای نسبتاًً امنِِ دور از ترافیک عبوری هستند.

نتیجه گیری 
این پژوهش با هدف واکاوی رابطۀ ساختار کالبدی-فضایی و 
یافته ها  انجام شد.  الگوهای رفتاری در سکونتگاه غیررسمی 
نشان داد که ساختار فضا نه یک بستر خنثی، بلکه عاملی فعال 
و پیش ران در شکل دهی به سرنوشت اجتماعی ساکنان است. 
یک ساختار ناکارآمد که با کاربری‌های مزاحم، دسترسی ضعیف 
و کمبود فضاهای عمومی تعریف می شود، الگوهای رفتاری را به 
رفتارهای ضروری تقلیل داده و چرخۀ فقر فضایی-اجتماعی را 
تقویت می کند. در مقابل، ساختاری نسبتاًً منسجم که نفوذپذیری، 
دسترسی و تنوع کاربری دارد، بستر لازم برای شکل گیری تعاملات 

اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد.
نوآوری این پژوهش در تلفیق روش‌های کمی چیدمان فضایی و

TOPSIS  و کیفی برای ارائۀ درکی عمیق از رابطۀ رفتار و محیط 
و همچنین ارائه راهبردهای عملیاتی و مکان محور بود. دکترین 
کالبدی- است که »ساختار  استوار  امر  این  بر  پژوهش  این 

فضایی، مهمترین عامل در تعیین عادت های رفتاری و اجتماعی 
سکونتگاه های غیررسمی است. یک ساختار ناکارآمد، الگوهای 
رفتاری را به حداقلی ترین و ضروری ترین حالت ممکن تقلیل 
می دهد و چرخۀ معیوب فقر، انزوا و ناامیدی را تقویت می کند. 
در مقابل، هرگونه بهبود در این ساختار حتی در مقیاس خرد 
و متمرکز می تواند به عنوان عاملی قدرتمند برای شکستن این 
چرخه عمل کند، زمینه را برای ظهور رفتارهای اجتماعی مثبت، 
سرمایه گذاری اجتماعی و افزایش تاب آوری ساکنان فراهم آورد، 
و مسیر بهسازی این سکونتگاه ها را از نوسازی قهری و پرهزینه 
هدایت  انسان محور  و  مشارکتی  تدریجی،  بهسازی  به سمت 
کند. براین اساس مدیریت و بهسازی سکونتگاه های غیررسمی 
باید بر درمان ساختاری متمرکز شود، نه صرفاًً بر درمان علائم. 
سرمایه گذاری بر بهبود ساختار کالبدی-فضایی از شبکۀ معابر و 
کاربری ها تا کیفیت فضاهای عمومی یک سرمایه گذاری زیربنایی 
و اساسی برای تحقق اهداف والاتری چون عدالت اجتماعی، 

انسجام و تاب آوری شهری است«.
بنابراین مداخلۀ هوشمند در ساختار کالبدی، قدرتمندترین 
عامل برای شکستن چرخۀ معیوب در سکونتگاه های غیررسمی 
و هدایت آنها به سمت پایداری و ارتقای کیفیت زندگی است. 
این مداخله باید برپایۀ شناخت دقیق درون محله ای، احترام به 
هوشمندی انطباقی ساکنان، و اولویت بندی پروژه های کم هزینه 

و پراثر استوار باشد. 
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بنابراین یافته این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت نفوذپذیری شبکۀ 
معابر و همپیوندی فضایی بالاتر بر شکل گیری تعاملات اجتماعی، 
به طور کامل با نتایج پژوهش هایی مانند پژوهش های بیل هیلیر و 
همکارانش در نظریۀ چیدمان فضایی همسو است. این پژوهش ها 
نیز بر این امر تأکید دارند که فضاهایی که در مسیرهای پرتردد و 
قابل دسترس قرار دارند، پتانسیل بسیار بیشتری برای تبدیل به 

کانون های اجتماعی دارند.
همچنین نتیجۀ این تحقیق دربارۀ تأثیر مخرب کاربری های 
صنعتی و انبارداری بر احساس امنیت، رضایت ساکنان و انسجام 
اجتماعی، با یافته های مطالعاتی مانند پژوهش پاکنژاد و لطیفی 
)Paknezhad & Latifi, 2019( در مورد میدان تجریش که 
نشان داد الگوهای رفتاری به شدت تحت تأثیر کاربری ها هستند 
و نوع کاربری زمین نقشی تعیین کننده در شکل گیری رفتارهای 
اجتماعی دارد، و نیز پژوهش رضایی و همکاران )۱۳۹۵( در مورد 
محلات حاشیه نشین شیراز که به رابطۀ معکوس بین گسترش 
امنیت اجتماعی اشاره دارد، همخوانی دارد.  حاشیه نشینی و 
این مطالعات نیز به وضوح نشان داده اند که مجاورت مسکونی 
با کاربری های مزاحم و ناسازگار، یکی از عوامل اصلی کاهش 

کیفیت زندگی است.
علاوه بر این یافته مربوط به کمبود فضاهای عمومی باکیفیت و 
ارتباط آن با پایین بودن »حس تعلق« و »رضایت ساکنان«، 
با سکونتگاه های  اکثر تحقیقات مرتبط  یافته ای است که در 
غیررسمی در ایران مانند پژوهش رضایی و همکاران )1395( 
تکرار شده است که به اختلال در حضور مردم در فضاهای عمومی 
ناامنی ناشی از حاشیه نشینی تأکید کرده اند. این امر  به دلیل 
یک مشکل ساختاری مشترک در اینگونه سکونتگاه ها محسوب 

می‌شود.
همانطور که گفته شد بسیاری از تحقیقات پیشین یا تنها به 
تحلیل کلان ساختار )با چیدمان فضایی( پرداخته اند یا تنها بر 
ادراک ساکنان )با پرسشنامه( متمرکز شده اند. نوآوری روشی این 
پژوهش در تلفیق این دو روش و اعمال آن در مقیاس خرد است. 
این تلفیق، امکان تفسیر عمیق تر و ارائۀ راهکارهای مکان محور 
را فراهم کرده است. برای مثال، در حالی که تحلیل کلان نشان 
می دهد بخش شرقی همپیوندی بالاتری دارد، تحلیل ریز مقیاس، 
نقطۀ D در بخش غربی را به عنوان گزینۀ بهینه برای مداخله 
شناسایی می کند. این »پیدا کردن استثنا در دل قاعده« از نقاط 

قوت این پژوهش است.
همچنین اگرچه کمبود فضاهای عمومی مسئله ای شناخته شده 
است، اما این پژوهش به طور مشخص به تبیین این نکته پرداخته 
که ساکنان چگونه به این کمبود پاسخ انطباقی می دهند و چگونه 
معابر اصلی را به قرارگاه رفتاری غالب تبدیل می کنند. این یافته، 
درک پویاتری از رابطۀ محیط و رفتار ارائه می دهد و نشان می دهد 

که رفتار ساکنان منفعل نیست، بلکه فعالانه در حال سازگاری با 
شرایط ناکارآمد است.

درنهایت  اکثر تحقیقات موجود به ارائۀ توصیف کیفی از مشکلات 
می پردازند. اما این پژوهش با به کارگیری تکنیک TOPSIS، یک 
خروجی عملیاتی و کمّّی ارائه داده و چهار محدوده را براساس 
مجموعۀ کاملی از معیارها رتبه بندی کرده است. این رتبه بندی 
نشان می دهد که منابع باید به کجا و بر چه اساسی تخصیص 

داده شود. 
بر این اساس با توجه به انجام مطالعه بر روی یک نمونۀ مطالعاتی 
در شهر تهران که مشابه سکونتگاه های غیررسمی در پیرامون 
کلانشهرهاست، استفاده از چارچوب تحلیلی این پژوهش )ترکیب 
تحلیل چیدمان فضایی و نقشه برداری رفتاری( به عنوان یک روش 
استاندارد برای تشخیص دقیق نقاط قوت، ضعف و اولویت های 
مداخله در سایر سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تهران و سایر 

شهرها پیشنهاد می شود.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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